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 ترجمه فارسي اصطلاحنامه اسپاينز
 ١٣٧٥  پاييز١ شمارة ١٢دورة اطلاع رساني 

 
 ملوك السادات بهشتي

 مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
 

 :كليدواژه ها
  توصيفگر نمايه سازي همارا نامه  اصطلاح ذخيره و بازيابي اطلاعات 

 
 :چكيده

بازيابي اطلاعات مدارك در نظامهاي  نمايه سازي همارا و كامپيوتري، مستلزم آن است كه مفاهيم حوزه 
هاي فعاليت به درستي شناخته شوند و ذخيرة اطلاعات و نمايه سازي مدارك به شيوه كامپيوتري، به زبان  

در اين مرحله، تثبيت اصطلاحات و مفاهيم . صطلاحات نظام يافته متكي باشدارتباطي واحد يعني مجموعه ا
ها و اصطلاحنامه هاي گوناگون   فني و يافتن معادلهاي فارسي براي واژه هاي خارجي، تدوين واژه–علمي 

فارسي بمنظور آموزش و گسترش علوم و فنون جهت استفاده در كار نمايه سازي از سويي و ذخيره و 
مركز اطلاعات و مدارك "براين اساس .  اطلاعات از سوي ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار استبازيابي
نظام مبادله اطلاعات در زمينه سياستهاي " بعنوان اولين گام،  در صدد ترجمه اصطلاحنامه كلان" علمي

 فني – مبحث علمي ٣٤ توصيفگر در ٨٠٠٠از انتشارات يونسكو برآمد كه " (SPINES)علمي و فني 
بخش اول شامل متن اصلي به زبان فارسي بهمراه معادل . است، كه در دو بخش به چاپ رسيده است
 .  فارسي توصيفگر ها مي گردد–انگليسي و بخش دوم شامل فهرست انگليسي 

 
 :مقدمه

ار شم وجود اصطلاحات خاص در واژگان يك زبان، نشانگر وجود زبان خاص يك طبقه يا گروهي از انسانها به
از ويژگيهاي چنين زباني، شناخت و مهارت در كاربرد اين اصطلاحات به منظور تسلط بر يك رشته . مي رود

علمي يا فني است كه اعضاي چنين گروههايي آنرا بعنوان زبان مشترك در زمينه تخصصي خود بكار گرفته 
كشان و كاربرد اصطلاحات فني،  انسانهايي كه نوعي همكاري با يكديگر داشته و بواسطه فعاليت مشتر–اند 

اصولاً بمرور زمان واژه هايي كه در زبان . گردند حرفه اي خاص، طبعاً از ديگر اعضاي جامعه زباني متمايز مي
عامه متداول بوده اند، بتدريج به شكل واژه هاي تخصصي در آمده و در مرحله بعد، واژه هاي موجود و يا 

بر .  عناصر بالقوه زبان يا وام گيري از زبانهاي ديگر صورت گرفته استساخت واژه هاي جديد با استفاده از
اين اساس، زبان علم، جزئي از توانش زباني هر فرد محسوب مي شود كه بدون احاطه كامل بر زبان معيار و 

 .زبان نوشتاري، فراگيري آن امكان پذير نيست
 –ه بصورت شفاهي و چه بصورت كتبي  چ–در طول قرون وسطي و نيز در عصر جديد مباحث علمي فني 

و در اين راستا، . به زبان لاتين انجام مي گرفت و بعنوان زبان متفكران و دانشمندان جنبه بين المللي داشت
زبان لاتين مباحثات كاملا تخصصي را براي كليه متفكران رشته هاي تخصصي فراتر از زبانهاي محلي امكان 
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از اينرو اين زبان، بر كلية جوامع و فرهنگهاي . نبه را آسان مي نمودپذير مي ساخت و مبادلات همه جا
 .اروپايي در گذشته و حال تاثير عميقي داشته و دارد

 كه از نظر شكل و ساختار، خود قبلا بر زبان لاتين تاثير فراوان –دومين زبان متفكران، يعني زبان يوناني 
زبان يوناني در مقايسه با زبان لاتين، هرگز در ايجاد داشت، در دوران اومانيسم متداول گشت، هر چند 

ارتباطات علمي به شكل زباني فعال در نيامد و همواره زبان متون كهن باقي ماند، اما تا به امروز اين دو زبان 
مهمترين منبع واژه سازي و واژه گزيني علمي محسوب مي گردند و براساس پيشينه تاريخي و تاثيري كه 

پايي داشته اند، اين دو زبان امكان انتقال اصطلاحي از يك زبان به ديگر زبانهاي اروپايي را ميسر زبانهاي ارو
 .مي سازند

 ميلادي در راستاي توسعه و رشد علوم ١٤-١٠زبان عربي نيز كه خود زبان علم جهان اسلام بود در قرون 
گرديد و  ن مسلمانان پذيرفته و حفظتاثير چشمگيري بر زبان علم داشته است، زيرا فرهنگ باستان در ميا

 .بوسيله آنان اين علوم اصلاح شده و سپس به جوامع مسيحي انتقال يافت
بدين ترتيب اصطلاحات بيشماري در زمينه نجوم و رياضيات از عربي به لاتين و زبانهاي علمي اروپايي راه 

طلاحات دانش و فرهنگ اسلامي همچنين مي توان از علم شيمي و طب نام برد كه هر دو از اص. يافتند
 .بسيار بهره برده اند

در اين قرون، مطالعات زبانشناسي اسلامي نيز كه نشأت گرفته از قرآن است، الهام بخش دانشمندان اروپايي 
 .گشت

دانشمندان اسلامي به كار پژوهش در زمينه واژه گان نگاري و فرهنگ نويسي همت گماشتند و از نظر 
 . اند ري اصطلاحات به شكل علمي خدمات ارزنده اي به جامعه بشري ارائه دادهتبيين شيوه جمع آو

زبان فارسي نيز كه يكي از ساده ترين و روانترين زبانهاي جهان است از مرزهاي سياسي هر دوره تاريخي 
واني خود فراتر رفته و در سرزمينهاي ديگر، بويژه كشورهاي همسايه گستره وسيعي يافته و مورد اقبال فرا

قرار گرفته است و بعنوان يكي از ابزارهاي انتقال فرهنگ و تمدن ايران و اسلام، قرنهاي متمادي در بخش 
وجود واژه هاي بيشمار فارسي در ديگر زبانها بويژه . عمده اي از عالم متمدن آن روزگاران، رواج داشته است

 . روزگار استكشورهاي آسياي مركزي نشانه گستردگي دامنه زبان فارسي در آن
دانشمندان ايراني در روند رشد علم در جهان اسلامي سهم عمده اي دارند واژه نامه هاي بسياري در جهان 

در قلمرو فرهنگ ايران لغت .  توسط ايرانيان تاليف و تدوين شده است– چه به عربي، چه فارسي –اسلام 
با " مفاتيح العلوم"اي به نام  رزمي فرهنگنامهدر قرن چهارم هجري خوا. نامه نويسي پيشينه اي طولاني دارد

 .طبقه بندي علوم به ادبيات عرب، زبانشناسي، تاريخ، اصطلاحات اداري و نظامي تدوين نموده است
كه به بخشهاي مختلف " احصاء العلوم"وي با تاليف . دانشمند ديگر قرن چهارم ابونصر فارابي است

 .لم اخلاق و فقه اسلامي تقسيم مي شد، پرداخته استزبانشناسي عرب، منطق رياضي، الهيات، ع
نخستين بار ابوعلي سينا بود كه . ابوعلي سينا ادامه يافت" الشفاء"فرهنگ نويسي در قرن پنجم با كتاب 

 .ساخت توصيفي فلسفي جهان را تثبيت نمود
 .اده قرار داده استدر اين اثر ابن سينا تقسيم چهارگانه ارسطويي را براي طبقه بندي علوم مورد استف

در دانشنامه علايي ابن سينا رياضيات را به دو بخش هيأت و .  الهيات-٤ رياضي؛ -٣ طبيعي؛ -٢ منطق؛ -١
با نوشتن اين اثر ابوعلي سينا نخستين بار مضامين فلسفي را وارد زبان فارسي . موسيقي تقسيم كرده است

 .اده قرار گرفته استكرده است و پس از او اين مضامين همواره مورد استف
 . هجري شروع شده است١٣٢٤اما فرهنگ نويسي با ضوابط و معيارهاي امروزي در ايران از سال 
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و . كرد  را تصويب∗"دهخدا"در اين سال مجلس شوراي ملي طبع و انتشار اولين فرهنگنامه يعني لغت نامه 
 نيز بنا به وصيت –دار كار بودند  كه پس از دهخدا عهده –دكتر محمد معين و دكتر سيد جعفر شهيدي 

 .خود او كار را به همان شيوه دنبال كرده اند
در اين لغت نامه روش الفبايي به كار رفته است و تمامي كلمات و اعلام به ترتيب الفبايي پشت سر هم آمده 

 .حسن كار او اين است كه براي هر مطلبي منابع و مأخذ مربوط را ذكر مي نمايد. اند
يافته،   حاضر نيز علاوه بر تدوين فرهنگها و واژه نامه ها به منظور دستيابي به يك زبان علمي نظامدر عصر

شناسي و معادل  كاربردي، رسا و گويا در كشور ايران با استفاده از زبان فارسي تلاشهايي در زمينه اصطلاح
با گسترش . بردي آغاز شده استگزيني واژه هاي علمي با همكاري زبانشناسان در چهارچوب زبانشناسي كار

تحقيقات در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي علم اصطلاح شناسي و بهمراه آن تدوين اصطلاحنامه ها 
 .جهت تثبيت اصطلاحات در تبادل اطلاعات علمي، توسعه اي فراوان يافته است

ورت رسمي و تغييرات در فهرست واژگاني بويژه اصطلاحات علمي نه تنها بصورت طبيعي، كه بص
ريزي شده توسط مراكز فرهنگي و اطلاع رساني منجمله مركز اطلاعات و مدارك علمي با همكاري  برنامه

 .فرهنگستان زبان فارسي انجام مي پذيرد
مفاهيم و پديده هاي جديد و تعدد و تنوع نامگذاري موجود كه بهمراه ورود تكنولوژي جديد به زبان فارسي 

ليت خطير گزينش اصطلاحات معيار و معادلهاي فارسي يكسان توسط دانشمندان هر انتقال مي يابد، مسئوو
بهمين منظور سازمانهايي همچون فرهنگستان  زبان، سازمان استاندارد . رشته علمي را آشكار مي سازد

 .ايران و مراكز اطلاع رساني به امر خطير تثبيت اصطلاحات علمي در سطح ملي  پرداخته اند
 – مركز اطلاعات و مدارك علمي با توجه به مسئووليت سنگين خود در امر اطلاع رساني علمي در اين ميان

از طرفي گروه پژوهشي اصطلاح شناسي و تدوين اصطلاحنامه ها مركب  : فني دو حركت موازي را آغاز نمود
 .  علمي شدهاي گوناگون از زبانشناسان اين مركز موظف به ترجمه و تدوين اصطلاحنامه هايي در رشته

و از سوي ديگر مسئووليت تحليل و يكسان سازي تمامي كليدواژه هاي موجود در بانكهاي اطلاعاتي مركز را 
 .به عهده گرفت

گزينش اصطلاحات معيار به معناي تثبيت نامگذاري و تعاريف مفاهيم جهت ايجاد ارتباطي گويا، رسا و 
ها  اما بزودي مشخص شد كه  گزينش تك تك واژه. خالي از ابهام ميان كارشناسان يك رشته علمي است

از اينرو . زماني به نتيجه مطلوب مي رسد كه اصول و قواعد يكساني براي تمامي موارد مشابه وضع گردد
تلاش در جهت تعيين قوانين ساختاري اصطلاحات موجود آغاز شد تا امكان تثبيت قواعد ساخت واژه هاي 

سازي اصطلاحات علمي، جمع آوري  صل تعيين كننده در امر يكسانا. جديد فارسي نيز فراهم گردد
اطلاعات كافي در زمينه  تخصصي مورد نظر است و اين امر در صورتي امكان پذير است كه با دانشگاهها و 

بنابراين در مورد جمع آوري منابع لازم با . مراكز تحقيقاتي ديگر همكاري نزديكي وجود داشته باشد
شته مشورت بعمل آمده زيرا اينان اغلب بر موضوع علمي خود بيش از كتابداران احاطه كارشناسان هر ر

 .دارند
در حين كار بر روي اطلاعات كسب شده مي بايست به مفاهيم مورد نظر نظم بخشيد و آنها را بصورت يك 

 هر واژه مورد اين مرحله از كار، با نظر كارشناسان رشته انجام مي پذيرد و تخصصي بودن. نظام در آورد
 . تاييد قرار مي گيرد

                                                
∗  .١٣٤١ان، سازمان لغت نامه، دانشگاه تهر: تهران". لغت نامه". ـ علي اكبر دهخدا  
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اطلاعات بدست آمده مي تواند بصورت اصطلاحنامه و يا به شكل پايگاه اطلاعات واژگاني در دسترس علاقه 
 .گيرد مندان يعني مترجمين متون علمي، كتابداران، اطلاع رسانان و پژوهشگران قرار

و پوياي مبحث خاصي از دانش بشري است كه از اصطلاحنامه از نظر ساختار، گنجينه واژگان كنترل شده 
. ود جهت مفهوم و نوع با يكديگر و به عنوان وسيله ذخيره و بازيابي اطلاعات آن حوزه به كار مير

اصطلاحنامه از نظر وظيفه و كاركرد، وسيله اي است براي كنترل واژه ها و برگرداندن زبان طبيعي مدارك 
با توجه به لزوم سازماندهي اطلاعات و مدارك علمي در . زبان اطلاعاتيبه زبان كنترل شده سيستم، يعني 

مراكز پژوهشي و كتابخانه هاي دانشگاهي ايران، تدوين و ترجمه اصطلاحنامه ها در حوزه هاي گوناگون 
 .بشري ضروري مي نمايد

 آن است كه مفاهيم در واقع بازيابي مدارك و اطلاعات در نظامهاي نمايه سازي همارا و كامپيوتري مستلزم
حوزه هاي فعاليت به درستي شناخته شوند و روابط ذخيره اطلاعات، نمايه سازي و بازيابي مدارك به شيوه 

در اين مرحله تثبيت . كامپيوتري، متكي به زبان ارتباطي واحد، به مجموعه اصطلاحات نظام يافته باشد
ي براي واژه هاي خارجي و تدوين واژه نامه ها و  فني و يافتن معادلهاي فارس–اصطلاحات و مفاهيم علمي 

اصطلاحنامه هاي گوناگون فارسي به منظور آموزش و گسترش علوم و فنون و استفاده در كار نمايه سازي، 
 .ذخيره و بازيابي اطلاعات از اهميت ويژه اي برخوردار است

به آن " ي پژوهشهاي علمي كشوردر راستاي وظايفي كه شورا" مركز اطلاعات و مدارك علمي"براين اساس 
نظام مبادله اطلاعات در زمينه "محول نموده است، بعنوان اولين گام، در صدد ترجمه اصطلاحنامه كلان 

 توصيفگر و ١١٠٠٠ از انتشارات يونسكو برآمد كه حاوي حدود (SPINES)سياستهاي علمي و فني 
 . فني است– مبحث علمي ٣٤غيرتوصيفگر در 
 كارشناس و نمايه ساز در مراحل مختلف به ٢٠ اصلي اين اصطلاحنامه با شركت حدود كار بر روي متن

 .شرح ذيل انجام پذيرفت
 

 شيوه كار بر روي اصطلاحنامه 
سرپرستي علمي و نظارت بر كل مراحل تدوين و ترجمه واژگان اصطلاحنامه اعم از برنامه ريزي، پژوهش، 

ناسي و اصطلاح شناسي مركز بوده است و مراحل كار آن بدين گزينش و ويرايش واژگان بعهده گروه زبانش
 :شرح است

 ٣٤تهيه منابع و مأخذ فرهنگ ها و واژه نامه هاي معتبر علمي در  -
در اين ارتباط گردآوري . مبحث علمي مطرح در اصطلاحنامه اسپاينز صورت گرفت

د كتابهاي منابع مورد نياز همكاران طرح، شناسايي و جمع آوري مأخذ موجود، خري
يافته، شركت در نمايشگاههاي بين المللي كتاب و خريداري منابع جديد  تازه انتشار

 . و مورد نياز انجام شد
 ١١تهيه برگه هايي جداگانه براي هر مدخل واژگاني و استخراج حدود  -

هزار برگه براساس مباحث گوناگون و نيز بصورت الفبايي كه ابتدا به شكل دستي 
 .انجام يافت

ردآوري ترجمه هاي گوناگون فارسي هر مدخل واژگاني لاتين با گ -
 مورد با ذكر ١٠ تا ٣مراجعه به منابع گوناگون و نوشتن معادلهاي فارسي موجود از 

 .مرجع و منبع دقيق آن
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گزينش واژه هاي فارسي مناسب با مشورت اساتيد گوناگون گروههاي  -
 مهندسي، علوم پايه و علوم تخصصي دانشگاهها و اساتيد رشته هاي پزشكي، فني

 انساني
تدوين يا تعيين معادل فارسي مناسب براي هر مدخل واژگاني در  -

صورتي كه   معادل مناسبي از فرهنگ ها و واژه ها استخراج نشده بود انتخاب 
 .معادل فارسي مناسب با نظر مشورتي اساتيد فوق الذكر

مورد نظر در زبان گزينش اين معادلها با توجه به متداول بودن واژه  -
فارسي و تاكيد بر ساده، روان و خوش آهنگ بودن آن به دور از تعصبات خاص و 
اعمال سليقه هاي ادبي ـ نگارشي و تاكيد بر بكارگيري هر چه بيشتر واژه هاي رسا، 

 .گويا و روان زبان فارسي
 :مرحله اول ويرايش اصطلاحنامه

مشكل ترين تصميم گيريها در تدوين و كنترل شكل واژه ها و ريشه هاي لغات كه از  -
 .ترجمه اصطلاحنامه است، موارد مختلف را در مي گيرد

در زبان فارسي نيز مسائل مربوط به رسم الخط واژه ها بسيار است كه : املاي كلمات -
بايد از قواعد مربوط در اين زمينه براي يك دست ساختن املاي كلمات استفاده 

 .شد مي
معمولاً نام كامل به جاي كوته نوشته ها و مخفف ها به : ه هامخفف ها و كوته نوشت -

كار رفته است، مگر در صورتي كه مخفف يا كوته نوشته متداول و مشهور باشد مثل 
 يونيسف و ايفلا، يونسكو

اين گونه نامها در اصطلاحنامه به شكل مشهور و مصطلح آن بكار : نام سازمانها -
 .شده است برده

 رات اسمي مركب ترجيح داده شده انداسامي بسيط به عبا -
 .از آوردن صفت و قيد بعنوان توصيفگر خودداري شده است -
مفرد و جمع واژه ها نمي توان دستور كار واحدي را توصيه كرد، اما : در مورد صورت -

 .در كل نكات اصلي رعايت شده اند
به اسامي ذات اگر قابل شمارش باشد به صورت جمع و اگر قابل شمارش نباشد  -

 -صورت مفرد آمده است

چنانچه براي بيان انواع متفاوت از يك شيء يا فرايند به كار :   اسامي ذات غيرقابل شمارش
 .رفته به صورت جمع آورده شده است

 .اعضاء واحد بدن به صورت مفرد و غير واحد به صورت جمع آورده شده است -
 .آيد شد به صورت جمع ميچنانچه براي بيان يك گروه از پديده ها با: اسامي معني -
براي ايجاد و استفاده از اصطلاحنامه از كامپيوتر بهره گرفتيم كه از يك سو بر  -

سرعت و كيفيت كار افزوده و از اتلاف وقت جلوگيري و نيز در نيروي انساني 
جويي شد و از سوي ديگر كاربرد آن توانست زمينه مناسبي براي تبادل پيوسته  صرفه

 . سازي ماشيني فراهم آورداطلاعات و نمايه
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براي جايگزيني اصطلاحات در متن اصلي نيز از خدمات كامپيوتري كه در تسريع  -
 .تهيه اين اصطلاحنامه نقش اساسي داشته است، بهره برداري شده است

اند،   ذخيره شدهCDS/ISISاز آنجا كه پايگاههاي اطلاعاتي مركز در محيطي به نام  -
ر اين محيط مي توانست به اهداف بعدي مركز در ايجاد ايجاد اصطلاحنامه فارسي د

 .ارتباط بين اين اصطلاحنامه و پايگاههاي مزبور ياري رساند
بخش اصطلاحات اعم و اخص و مرتبط شامل حدود هشتاد هزار واژه مي شود، لذا  -

 . ويرايش دستي اين مجموعه كاري بس دشوار و زمان بر بود

 روشي براي اصلاح ماشيني اطلاعات ابداع شد كه براي ايجاد سرعت و دقت در كار، -
 .نتيجه بكارگيري اين روش رضايتبخش بود

با بهره گيري از كامپيوتر يكدستي واژگان به راحتي قابل كنترل و ارتباطات مختلف  -
 .بين اصطلاحات به اشكال درختي و الفبايي قابل ارائه بود

استفاده شد و ضمن افزايش در معادل گذاري درختواره ها نيز از روش ماشيني  -
 .سرعت در اين امر، دقت لازم نيز اعمال گرديد

سپس مرتب سازي الفبايي واژه هاي فارسي و ذخيره درختواره ها در پايگاه اطلاعاتي  -
 .فارسي انجام پذيرفت

 
 
 : مرحله دوم ويرايش اصطلاحنامه-

 متن كامل اصطلاحنامه و تجديد نظر با توجه به درختواره هاي حاصل از اصطلاحنامه فارسي ويرايش مجدد
گذاري فارسي به سه  درختواره ها از نظر معادل. موردي در گزينش معادلهاي فارسي ضروري مي نمايد

 :بخش تقسيم مي شوند
 .درختواره هايي كه تمام واژه هاي آن داراي معادل كاملاً فارسي است -١
ده و يا توسط جامعه علمي درختواره هايي كه در برخي موارد معادل فارسي ساخته نش -٢

در اين موارد بايستي با هماهنگي فرهنگستان زبان فارسي به تدوين و . پذيرفته نشده است
 .جايگزيني معادلهاي كاملا فارسي همت گماشت

 .درختواره هايي كه اكثر واژه هاي آن در قالب واژه فارسي آمده است -٣
ارسي نمونه هايي از نمودارهاي درختي تهيه جهت روشن تر شدن ضرورت تجديدنظر در معادل گذاري ف

 :شده از متن اصطلاحنامه ذكر مي شود
 اصطلاحات مركبي كه از سه واژه تركيب يافته و در آن دو واژه كاملا فارسي و سومي بصورت اصطلاح -

 .لاتين بكار برده شده است
 )ذيل مدخل بيماريها(افزايش ترشح انسولين : مانند

Hyperinsulinism   ) ١پيوست(  
  اصطلاحاتي متشكل از سه بخش كاملاً فارسي-

 )ذيل مدخل بيماريها(بيماريهاي غدد فوق كليوي : مانند
Adrenal Gland Diseases 

  اصطلاحاتي متشكل از سه واژه لاتين-
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 )ذيل مدخل پزشكي(الكتروآنسفالوگرافي : مانند
Electroencephalography  ) ٢پيوست(   

 ز چهار واژه فارسي  اصطلاحاتي متشكل ا-

 )ذيل مدخل علوم پيراپزشكي(مطالعه و درمان بي تعادليهاي چشم : مانند
Orthopedics 

 :در رشته هاي علوم پايه با توجه به گستردگي اين علوم نيز از اين قبيل موارد به چشم مي خورد

 )ذيل مدخل پليمرها( رزين هاي پلي آميد -
Polyamide Resins   ) ٣پيوست(  

 :ستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه پلا-

Fiberglass Reinforced Plastics 
  پلاستيك هاي مقاوم در برابر حرارت-

Heat Resistant Plastics 
در رشته هايي مانند رياضيات اكثر اصطلاحات داراي معادل كامل فارسي است و بندرت اصطلاحي هنوز به 

 .شكل لاتين باقي مانده است

 )ذيل مدخل تجزيه و تحليل آماري(اي انتگرالي تبديل ه: مانند
Integral Transformations 
Differential Calculus                             پيوست (حساب ديفرانسيل
٤(  

 است در رشته هاي علوم انساني سعي و تلاش محققين بر معادل گذاري لاتين بيش از رشته هاي ديگر بوده

 دخل خدمات اطلاعاتينمودار درختي م: مانند
Information Services 

)٥پيوست (  

        Documentation     نمودار درختي مدخل دكومانتاسيون

 )٦پيوست                 (       

ويرايش مجدد اصطلاحات و سعي در جايگزيني اصطلاحات لاتين با واژه هاي فارسي پيامدهايي دارد از 
 :قبيل

به كار رفته در نمايه سازي و حذف يا نامرجح كردن كنترل بسامد اصطلاحات  -
 .اصطلاحات مهجور و بدون كار برد

 روز آمد ساختن اصطلاحنامه با ايجاد يك فايل براي اصطلاحات پيشنهادي -
ذخيره اطلاعات مربوط به سابقه هر اصطلاح و تغييراتي كه در طول زمان ايجاد شده  -

 و ارجاع آنها به آخرين واژه انتخاب شده
 فراهم ساختن امكان جستجو از اصطلاح نامرجح به اصطلاح مرجح -
ذخيره واژه هايي كه توسط جستجوگر به نظام وارد مي شود و ايجاد پشتوانه اي  -

 مناسب براي روز آمد ساختن و تجديد نظر مكرر در اصطلاحنامه 
بهره گيري از اطلاعات ذخيره شده به صورت نمايه سازي ماشيني كه از ابهامات  -

 .شود عنايي اصطلاحات كاسته و موجب يكدستي نمايه سازي مدارك گوناگون ميم
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 ساله ٢٧تعيين ارجاعات مناسب و مورد استفاده در نمايه سازي با تكيه بر تجارب  -
 .همكاران بخش نمايه سازي مركز

 .تدوين توصيفگرها و يادداشت هاي دامنه براي مدخلهاي واژگاني در صورت نياز -
 

 :مركزبرنامه آينده 
 .پذيرد برنامه ريزي در زمينه اصطلاح شناسي در مركز بر مبناي توسعه پايگاه اطلاعات واژگاني صورت مي

در . توسعه واژگان علمي مربوط به رشته هاي مختلف بطور پزشكي، فني مهندسي و كشاورزي مي گردد
 :اين ارتباط هم اكنون تحقيقاتي بطور مجزا و موازي در دست اقدام است

 ين اصطلاحنامه علوم تربيتيتدو -١
:  شاملEricهم اكنون كار بر روي واژگان علوم تربيتي بر مبناي اصطلاحات به كار برده در اصطلاحنامه 

 . در دست انجام است٤٦٠٤ مدخل واژگاني و ٥٧٥٩
 تدوين اصطلاحنامه علوم زيستي -٢

لمي گردآوري و بصورت پايگاه  هزار اصطلاح علوم زيستي از منابع و  مأخذ معتبر ع١٥هم اكنون تعداد 
اي  اطلاعات واژگان علوم زيستي در آمده است و در آينده تصميم بر ترسيم و تدوين ساختار اصطلاحنامه

 .اين تعداد واژگان است
 ترجمه و تدوين اصطلاحنامه علوم زمين -٣
 ترجمه و تدوين اصطلاحنامه شيمي -٤

ه هاي پايگاههاي اطلاعاتي موجود مركز مشتمل بر در كنار تدوين اصطلاحنامه، كار يكسان سازي كليد واژ
 . واژه در دست اقدام است١٣٧٠٠٠حدود 

در نهايت طراحي برنامه كامپيوتري ويرايش متن فارسي جهت كاربرد در زمينه ويرايش چكيده هاي فارسي 
 .در گروه اصطلاح شناسي مركز در دست انجام است
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